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اجرای طرح نظام 
مراقبت اجتماعی 

دانش آموزان
تیراندازی خونین 

دانش آموز 51 ساله 
در مدرسه 

ترامپ نیامده جنجال درست کرد

رئیس جمهور 
 عجیب

 تصمیمات 
غریب...!

درباره نویسنده کتاب  مشهور سیاحت غرب که 
برای یادگرفتن، سختی های سفر را به جان خرید

زندگینامه
روح
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گزارش خبری را بخوانیددر صفحه اخبار بخوانید

آن ها ظاهر خوبی دارند تا شما کاملاً باور کنید که قصد آن ها تکدی گری نیست

خوشتیپ گدا...!
   روش های جدید گدایی   

دیگر بی مزه شده که افراد گوشه خیابان بنشینند و دست دراز کنند و از شما 
پول بگیرند. با پیشرفت علم و تکنولوژی، گداها هم به این نتیجه رسیدند که 

باید کمی تغییر در روش کارشان ایجاد کنند. حالا دیگر افراد خوشتیپ و 
به قول خودمان باپرستیژ که ظاهرشان اصلاً به گداها نمی خورد و از رفتار و 

برخوردشان هم نمی توان تشخیص داد که واقعاً نیتشان تکدی گری است، راه 
را بر شما می بندند و از شما پول می خواهند. آن ها ظاهر خوبی دارند و گاهی 

هم گوشی های گران قیمتی به  دست می گیرند تا شما کاملاً باور کنید که قصد 
آن ها گدایی نیست. آن ها از شما پول می خواهند، اما به روش خیلی باکلاسانه. 

بنزین ماشینم تمام شده و نمی توانم تا خانه بروم، همسرم بیمار است و 
مقداری از هزینه آن باقی مانده است، دانشجو هستم و در اینجا گرفتار شده ام 

و پول بلیت برگشت به شهرم را ندارم. این ها بهانه هایی است که گدایان 
خوشتیپ می آورند تا بتوانند شما را تلکه کنند.

  آن ها دل سنگ را هم آب می کنند   

از وقتی که گدایی و پول گرفتن از مردم جرم شناخته شد، این گداها به 
فکر فرو رفتند  که چه کار کنند تا بتوانند کار نکنند و پول دربیاورند و 

پلیس هم آن ها را نگیرد، که فکری به ذهنشان رسید که به عقل جن هم 
نمی رسید؛ اینکه شیک کنند و با احساسات مردم بازی کنند و بعضی ها 

را در شرایطی قرار دهند که خودشان با کمال میل از کیفشان پول 
دربیاورند و به آن ها بدهند. این درگیر کردن احساسات مردم 

بستگی به توان و قدرت گدای محترم دارد. می تواند از یک 
نسخه که معلوم نیست از کجا پیدا کرده استفاده کند، یا از 

یک پرونده دانشجویی که زیر بغلش است و از اینکه رویش 
نمی شود با پدر کارگرش تماس بگیرد و دل بقیه را به درد 
بیاورد. یا خودش را به بی حالی و بیماری بزند و بگوید دارد 
از گرسنگی می میرد، اما عابربانکش را گم کرده و نمی تواند 

غذا بخورد. 
فکر نکنید که اگر شما با چنین افرادی روبه رو شوید، 

گولشان را نمی خورید و به آن ها کمک نمی کنید. آن ها 
آنقدر کارشان را بلدند که دل سنگ را هم آب می کنند، 

چه برسد به شما که دلتان اینقدر مهربان است! 

   درآمد بالا 

خیلی ها می گویند: این گداهای باکلاس 
در روز بالای 500 هزار تومان کاسبی 

می کنند و همین مسأله هم باعث 
می شود گداهایی که هنوز هم به طور 

سنتی گوشه خیابان می نشینند و دست 
دراز می کنند تا مردم به آن ها پول 

بدهند، احساس کنند از میدان رقابت 
با آن ها خارج شده اند و آن ها هم 

اولین کاری که می کنند این است که 
به سراغ یکی از فروشگاه های برند و 
بزرگ می روند تا یک دست لباس 

شیک وپیک بخرند و به جرگه گدایان 
با کلاس بپیوندند!

  صفر یا صد  

البته فکر نکنید که گدایان خوشتیپ اصلاً دلشان برای کارشان 
شور نمی زند. اتفاقاً آن ها خیلی هم دلشان در تب وتاب است؛ 

زیرا کارشناسان اجتماعی می گویند، این روش گدایی دو 
حالت دارد؛ یا صفر است یا صد، و حد وسط ندارد. این یعنی 

اینکه این روش گدایی کاملاً ریسک است. بعضی ها کاملًا 
از کنارشان رد می شوند؛ زیرا پیش خودشان می گویند 

کسی که ساعت یک میلیون تومانی به دست دارد، الکی 
می گوید که مشکل بیمارستان دارد و کلاً دلشان برای 

آن ها نمی سوزد. اما درمقابل این گروه نیز افرادی هستند 
که می گویند او شاید در تنگنا قرار گرفته که مجبور شده 

غرورش را زیر پا بگذارد و از کسی پول بگیرد و به همین دلیل 
به او کمک می کنند. به هرحال ریسک این روش گدایی بالاست.

    دلایل گدایی   

درست است که تعداد زیادی از این افراد توان کار کردن را دارند و کار 
نمی کنند، اما کارشناسان اجتماعی می گویند بیکاری، فقر، نداشتن مهارت های 

کار کردن، پیری و از کار افتادگی، مهاجرت و اعتیاد می تواند بعضی از عواملی 
باشد که افراد را به سمت گدایی و تکدی گری می کشاند و یک قسمت آن 

هم تقصیر جامعه است؛ زیرا وقتی جامعه نتوانسته است افراد سالخورده، عاجز، 
معلول و یتیم را ساماندهی کند، گروهی از آن ها مجبور می شوند به سمت 

این شغل ها بروند. اما همه آن ها هم نه! زیرا بعضی ها شغلشان گدایی است و 
گداهای حرفه ای هستند و ایده های مختلف و روش های جدید را هم این گروه 

ابداع و اجرا می کنند. اما گروهی از معتادان هم از روی ناچاری به سمت این 
کار می روند تا خرج موادشان را تأمین کنند. به همین دلیل گدایی با سرقت و 

اعتیاد و جرم های دیگر ارتباط مستقیم دارد و اصلاً به خاطر همین جرم محسوب 
می شود.

   تغییر روش های گدایی  

کارشناسان می گویند، شیوه های گدایی که نام دیگرش تکدی گری است، 
کلی تغییر کرده است، اما شیوه اش هرچه که باشد، اصل ماجرا یک چیز است 
و آن هم پول گرفتن از دیگران است. براساس قانونی که شورای عالی اداری 

آن را تعیین کرده، 26 مورد جزو مصداق های گدایی به حساب می آید؛ 
مثل فال فروشی، آدامس فروشی، آهنگ زدن با ساز، شست وشو و تمیز کردن 

خودروها پشت چراغ قرمز و... .
اما شیوه های جدیدی هم مثل تمام شدن شهریه، داشتن مادر بیمار در 

بیمارستان، تمام شدن بنزین و... را هم باید به این نوع اضافه کرد؛ زیرا گداها 
در جلسات داخلی بین خودشان دیگر به این نتیجه رسیده اند که گریم صورت 

و فلج نشان دادن اعضای بدن برای جلب ترحم مردم قدیمی شده و دیگر 
جواب نمی دهد و باید راه های جدیدی را اختراع کنند و به ثبت برسانند! 

همین کارشناسان می گویند: نوع دوستی و کمک مردم باعث می شود این افراد 
هر روز پرروتر شوند و جسارت بیشتری برای گرفتن پول از مردم داشته باشند.

ملیحه محمودخواه |  مرد جوان با تلفن همراه صحبت می کرد و مدام از گرفتاری اش می گفت؛ از اینکه توانسته خرج عمل 
زنش را جور کند، اما حدود 100 هزار تومان آن باقی  مانده است و اگر این پول به موقع نرسد، زندگی همسرش به خطر 

می افتد. این حرف ها را طوری می زد که پیرزنی که آهسته آهسته قدم برمی داشت، صدای او را بشنود. پیرزن که دلش 
حسابی سوخته بود، 50هزار تومانی که جمع کرده بود تا با آن کمی برای خانه خرید کند، از کیسه اش درآورد و به مرد 
جوان داد تا بتواند کمکی به او کرده باشد. پیرزن در دلش احساس آرامش می کرد، اما چندمتر آن طرف تر مرد دوباره 

طعمه جدیدی پیدا کرده بود و مدام از مشکل همسرش که در بیمارستان بستری بود، حرف می زد.

دیگر بی مزه شده که 
افراد گوشه خیابان 
بنشینند و دست دراز 
کنند و از شما پول 
بگیرند. با پیشرفت علم و 
تکنولوژی، گداها هم 
به این نتیجه رسیدند که 
باید کمی تغییر در روش  
کارشان ایجاد کنند

براساس قانونی که شورای عالی اداری 
آن را تعیین کرده، 26 مورد جزو مصداق های 

گدایی به حساب می آید؛ مثل فال فروشی، 
آدامس فروشی، آهنگ زدن با ساز، شست وشو و 

تمیز کردن خودروها پشت چراغ قرمز و...

نوع دوستی و کمک مردم باعث 
می شود این افراد هر روز 
پرروتر شوند و جسارت بیشتری 
برای گرفتن پول از مردم 
داشته باشند.

البته فکر نکنید که گدایان خوشتیپ اصلاً 
دلشان برای کارشان شور نمی زند. 

اتفاقا آن ها خیلی هم دلشان در تب وتاب 
است؛ زیرا کارشناسان اجتماعی می گویند 

این روش گدایی دو حالت دارد؛ یا صفر 
است یا صد، و حد وسط ندارد

فکر نکنید که اگر شما با چنین 
افرادی روبه رو شوید، 
گولشان را نمی خورید و به 
آن ها کمک نمی کنید. 
آن ها آنقدر کارشان 
را بلدند که دل سنگ را 
هم آب می کنند، چه برسد 
به شما که دلتان اینقدر 
مهربان است!

  جمع آوری گدایان   

اما خوب است این را بدانید که شهرداری ها اصولًا متکدیان را 
جمع آوری می کنند و اگر کودک باشند، آن ها را به بهزیستی و مراکز 

نگهداری می فرستند و اگر معتاد باشند هم آن ها را به مراکز ترک اعتیاد 
می برند تا بتوانند سالم شوند و به جامعه برگردند و بالاخره برنامه ای برای 

گروه های ضعیف دارد. اما ماجرا اینجاست که گدایان شیک پوش 
کلاهبردار هستند و روزانه تا 800 هزار تومان هم پول به جیب می زنند. 
پس اگر یک روزی سر راه شما هم قرار گرفتند، گول نخورید و خیلی 

محکم از کنارشان عبور کنید تا بعد در دلشان به شما نخندند.
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          کلیشه ها از چپ و راست! 

شـما فکـر کنیـد نویسـنده فیلمنامه یکـی از داسـتان های 
افسـانه ای مربـوط بـه رمان هـای عاشـقانه را جلویـش 

گذاشـته و از روی آن نگارش فیلمنامه را شـروع کرده 
اسـت. چـون حتـی شـخصیت خواسـتگار پولـدار و 
بی عاطفـه و خشـن هم در فیلـم وجـود دارد تا همه 
تلاشـش را بکنـد زن و مـرد نقش اول به هم نرسـند. 
خیلـی وقـت اسـت کـه حتـی سـینمای سـال های 
دور هنـد هـم شـخصیت منفـی اش را بـا کلیشـه 

عینـک دودی و مـدل مـو و کـت شـلوار خاص نشـان 
نمی دهـد. ولـی در سـلام »بمبئی« شـما دقیقـاً همین 

گریـم را بـرای خواسـتگار کریشـما می بینیـد تـا خیالتان 
راحت بشـود کـه فیلمنامه نویس و کارگـردان حتی یک خط 

از آن داسـتان های افسـانه ای قرن هـای پیـش را جـا نینداختـه 
اسـت. به جـز شـخصیت های تکـراری، »سـلام بمبئـی« پـر از نقش های 

غیرضـروری هـم هسـت. نمونه اش احمد )بنیامین بهادری( و همسـرش شـایلی )شـایلی 
محمـودی(. احمـد دوسـت علـی اسـت و در لابـه لای فیلم گاهـی تصویر بـه علاقه مندی 
ایـن دو نفـر هـم کات می خـورد! البتـه تسـلط خانـم شـایلی بـه زبـان هنـدی و خواننده 
بـودن بنیامیـن بهـادری هـم بایـد بـه علـت حضورشـان در فیلـم اضافـه شـود. چـون از 

هنرمندی هـای ایـن دو نفـر هـم در اواسـط فیلـم و خیلـی بی دلیـل! زیـاد می بینیـم.

          داستان چیست؟ 

یـک پسـر ایرانـی بـه نـام علـی )محمدرضا گلـزار( در هنـد درس پزشـکی می خوانـد. روزی 
ماشـین یکی از همکلاسـی هایش به اسم کاریشـما )با بازی بازیگر معروف هندی، دیامیرزا( 
سـر راه او خـراب می شـود و علی ماشـین را تعمیـر می کند. بقیه فیلم داسـتان علاقه مند 
شـدن ناگهانـی ایـن دو نفـر به یکدیگر اسـت. همیـن و دیگر هیـچ! اگر فکـر کردید که 
در تعریف داسـتان فیلم »سـلام بمبئی« در کلیشـه ها )سـوژه های تکراری( زیاده روی 
شـده، بـاور کنید که نشـده! داسـتان فیلم همین قدر تکـراری و بدون خلاقیت اسـت. 
مسـایلی کـه مثـل علاقه دو نفـر از دو فرهنـگ مختلف بـدون هیچ دلیـل قابل قبول 
کـه از آن به عنـوان »عشـق آتشـین« اسـم برده می شـود، تا حـالا هزاربـار در فیلم ها 
و سـریال های سـال های دور ما تکرار شـده اسـت. کارگردان و نویسـنده حتی آنقدر 
خلاقیت نداشـته اند که دو شـخصیت را طور دیگری غیر از داسـتان خرابی ماشـین 

و پسـر کاربلـد در تعمیـرکاری، بـا هـم آشـنا کننـد و البتـه شـانس 
آوردیـم کـه بـا توجـه بـه همکلاسـی بـودن هـر دو، از ایده 

ریختـن جزوه هـای دختـر و جمع وجـور کـردن آن هـا 
توسـط پسـر اسـتفاده نشـده اسـت! بقیـه فیلم هم 

بـاور کنیـد داسـتان خاصی نـدارد. دو شـخصیت 
زن و مـرد بـا هـم هنـد را می گردنـد و ایـن 

وسـط یک خـورده اتفاقـات بی سـروته هـم 
تیتـراژ  یک دفعـه  و  می افتـد  برایشـان 

پایانی!
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امروز یک خبر ویژه برای بچه های خراسانی داریم و یک خبر هم برای بچه هایی که در این دوره اینترنت و تکنولوژی هنوز 
دلشان برای قصه گفتن مادربزرگشان لک می زند. امروز را با ما همراه باشید تا از خبرهای ایران و جهان باخبر شوید. 

 

رکنا 

تیراندازی خونین دانش آموز 15 ساله در مدرسه 

آزاد شـدن سـلاح در آمریـکا بـلای جـان همه شـده 
اسـت. همیـن چنـدروز پیـش یـک دانش آمـوز در 
شـمال مکزیک اسـلحه پـدرش را برداشـت و خیلی 
خونسـرد بـه کلاس رفـت. از آن طـرف هـم همـه 
بچه هـا پشـت میزهایشـان نشسـته بودنـد و بی خبر 
از همه جـا، وقتـی چشمشـان بـه همکلاسیشـان بـا 
اسـلحه افتـاد، برق از چشمانشـان پرید. او اسـلحه را 
به سـمت بچه هـا گرفت و معلـم و چنـد دانش  آموز را 
مجـروح کـرد و آخـر سـر هم اسـلحه را بیخ سـر خودش گذاشـت و 
شـلیک کـرد. پلیس می گوید نـام ایـن دانش آموز 15 سـاله فدریکو 
اسـت و اطلاعات بیشـتری در مورد این ماجرا منتشـر نشـده اسـت. 

حـال همکلاسـی های مجـروح اصـلًا خوب نیسـت. 

 وحشت در کلاس 

ایسنا 

ورزش هایی که برای کودکان خجالتی مناسب است

اگر شـما از آن دسـت بچه هایی هسـتید که حسابی 
خجالتی انـد و رویشـان نمی شـود در جمـع حاضـر 
شـوند، یـک توصیـه برایتـان داریـم، و آن هـم ایـن 
روابـط  می توانـد  ورزش  کنیـد.  ورزش  کـه  اسـت 
اجتماعی تـان را تقویـت کنـد، آن هـم ورزش هایـی 

مثـل والیبـال، بسـکتبال و فوتبال. 
ایـن را بدانیـد کـه ورزش کـردن آن هـم در سـن 
کودکـی و نوجوانـی می توانـد اعتمـاد به نفس شـما 
را زیـاد کنـد و باعث افزایـش مهارت های فردی و اجتماعی در شـما 
شـود. کارشناسـان می گوینـد ورزش های دسـته جمعی اثـر بهتری 
روی بچه هـای خجالتـی دارنـد تـا ورزش هایـی مثل کاراتـه و جودو. 
آن هـا می گوینـد: بچه ها باید از انجـام ورزش هایی مانند بدن سـازی، 
در  کـه  ورزش هایـی  همـه  خلاصـه  و  پرورش انـدام  وزنه بـرداری، 
آن هـا روی ماهیچـه و عضـلات کار می کننـد، دوری کننـد؛ زیـرا 
بـه غضروف هـای انتهـای ماهیچه هـا صدمـه می زنـد و گاهـی ایـن 

صدمه هـا را نمی تـوان جبـران کـرد. 

 ورزش های گروهی 

پانا 

جشنواره قصه گویی دریچه ای نو برای قصه گویان نوجوان

قرار اسـت جشـنواره ای در کشـور برگزار شود که یاد 
و خاطـره قصه هـای مادربزرگ ها را زنـده می کند. در 
ایـن جشـنواره نوجوانـان دور هـم جمع می شـوند و 
قصـه می گویند و برنده هایشـان مشـخص می شـوند. 
در حال حاضـر بیـش از 1736 اثـر بـه دبیرخانـه این 
جشـنواره ارسـال شـده، امـا از بیـن آن هـا 165 اثـر 
انتخـاب شـده اسـت.  ایـن جشـنواره کـه مخصوص 
بچه هـای 14 تـا 17 سـاله اسـت، قوانیـن خـاص 
خـودش را دارد کـه پیـش از ایـن در فراخوان جشـنواره گفته شـده 

است.
قصه هایی از شـاهنامه فردوسـی، قصه هـای دفاع مقـدس، قصه هایی 
برگرفتـه از کتاب هـای ادبی، قصه هایـی برگرفتـه از کتاب های رمان 
نوجـوان و مهـارت در اسـتفاده بهینه از گویش و زبـان مادری در این 

جشنواره شـرکت می کنند. 
گفتنـی اسـت کـه یـازده نوجـوان بـه دور پایانـی ایـن رقابـت راه 
یافته انـد. قـرار اسـت آنان از 27 بهمن تا 1 اسـفند از سراسـر کشـور 

بـه تهـران بیاینـد و داستان هایشـان را اجـرا کننـد. 

 جشنواره قصه نوجوان 

پانا 

دعوت از دانش آموزان آلمانی توسط تروریست های داعش!

گـروه تروریسـتی داعـش عزمـش را جـزم کـرده تا 
دانش آمـوزان آلمانی را به خدمت بگیـرد و از طریق 
شـبکه های مختلـف سـعی می کند بچه هایـی را که 
از شـرایط موجودشـان ناراضـی نیسـتند، به سـمت 
بررسـی ها نشـان می دهـد کـه  خـودش بکشـد.  
داعـش دانش آمـوزان را علیه والدیـن و جامعه ای که 
در آن زندگـی می کننـد تحریـک می کنـد و کاری 
می کنـد کـه آن هـا با پـدر و مادرشـان قهـر کنند و 

بـه آن هـا بپیوندند. داعشـی ها برایشـان دختر یا پسـر بـودن بچه ها 
فرقـی نـدارد و از آن ها به عنوان سـپر خود و انجـام عملیات انتحاری 
اسـتفاده می کننـد.   حـدود 170 دختـر 13 یا 14 سـاله آلمانی نیز 
در حال حاضـر در خدمـت داعـش هسـتند و بـرای انجـام عملیـات 

مسـلحانه آماده می شـوند.

 چه خطرناک

 
پانا 

»یوسف« بیشترین نام؛ در آذربایجان

خیلـی از فیلم هـا تأثیـر زیـادی روی مـردم دارد و 
به خاطـر همیـن وقتـی یک سـریال درحـال پخش 
می آینـد  دنیـا  بـه  کـه  بچه هایـی  اسـم  اسـت، 
تحت تأثیـر آن قرار می گیرد؛ مثل سـریال سـتایش 
کـه بیشـتر دختـر بچه هایـی کـه در زمـان پخـش 
ایـن سـریال بـه دنیـا آمدند، نامشـان سـتایش بود. 
اما نکته جالب اینجاسـت که سـریال یوسـف پیامبر 
در آذربایجـان نیـز تأثیـر زیادی داشـته و تعدادی از 

بچه هـای آذربایجان نامشـان یوسـف اسـت. 
در مـدارس جمهـوری آذربایجـان شـمار زیـادی از دانش آمـوزان نام 
»یوسـف« دارنـد و ایـن نام گذاری هـا کـه از سـال 2011 تـا سـال 
2017 بیشـتر به چشـم می خورد، به پخش سـریال ایرانی »یوسـف 

پیامبـر« در تلویزیـون ملی جمهـوری آذربایجـان برمی گردد.
 طبـق آمـار کشـور آذربایجـان در سـال 2011 چهـار هـزار و 170 
کـودک پسـر و در سـال 2016 ، سـه هـزار و 298 کـودک پسـر،  
از سـال 2013  آمـار،  ایـن  براسـاس  نام گـذاری شـده اند.  یوسـف 
به بعـد، نزدیک بـه 17 هزار کـودک در جمهوری آذربایجان، یوسـف 

نام گـذاری شـده انـد.

 یوزارسیف

پانا 

غلط نگارشی وزیر آموزش ترامپ!

تصـور کنیـد آمریکا تـا الان چطور اداره می شـد که 
بعـد از ایـن بخواهـد اداره شـود. ترامـپ افـرادی را 
دور خـودش جمـع کـرده که حتی سـواد نگارشـی 
درسـتی ندارنـد. همیـن چنـدروز پیش اشـتباهات 
آمـوزش  وزیـر  به عنـوان  او  کـه  وزیـری  نگارشـی 
آمریـکا انتخـاب کـرده اسـت، مثـل بمـب در دنیـا 
ترکیـد و مـردم کلـی بـه او خندیدنـد.   او در یـک 
پیـام کوتاه کـه در چند خط مراسـم تحلیف ترامپ 

را تبریـک گفتـه بـود، چهـار غلط املایی داشـت.  »بتسـی دیواس« 
یـک توئیت سراسـر اشـتباه را ارسـال کرد، امـا بعد از اینکـه کلی از 
او غلـط گرفتنـد، بلافاصلـه ایـن پیـام را حـذف کـرد.  دیـواس وزیر 
آمـوزش ترامـپ در پیام دیگـری ضمن عذرخواهی از اشـتباه توئیت 
قبلـی، مسـؤولیت آن را بـه گردن دیگـر کارکنان انداخـت. خیلی ها 

بـه او پیـام داده انـد کـه یـک دوره کلاس آمـوزش زبـان برود. 

 خدا به داد آموزش آمریکا برسد

ایسنا

اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی 
دانش آموزان

قـرار اسـت بچه های خراسـان رضـوی میزبان یک طرح ملی باشـند. 
ایـن طـرح ملـی کـه  »نمـاد« نـام دارد، به معنـای نظـام مراقبـت 
اجتماعـی دانش  آموزان اسـت و بناسـت به صـورت آزمایشـی در 12 
مدرسـه استان خراسـان رضوی به اجرا دربیاید.  از آنجاکه پیشگیری 
از آسـیب های اجتماعـی خیلـی مهـم اسـت، بـه همیـن دلیـل این 
طـرح قرار اسـت برای پیشـگیری از آسـیب های اجتماعی و حمایت 
روانـی از بچه هـا انجام شـود.  این طـرح دو مرحلـه دارد؛ مرحله اول 
طـرح، شناسـایی و ثبـت اطلاعـات معلمـان بوده کـه انجام شـده و 
مرحله دوم هم بحث اعتبار آن اسـت که قرار اسـت تا 5 سـال دیگر 
انجام شـود و در همه مدارس اجرا شـود.  در این طرح، دسـتگاه های 
آموزش و پرورش، قوه قضائیه، سـازمان بهزیسـتی، وزارت بهداشـت، 
کمیتـه امـداد، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی، نیروی انتظامی و 
سـتاد اجرایـی فرمان حضـرت امام خمینـی)ره( مشـارکت دارند.  با 
ایـن طرح بچه ها با مشـکلات و موضوعات اجتماعی آشـنا می شـوند 

و راه هـای مقابلـه با آن هـا را نیز فـرا می گیرند. 

ت        یک طرح کاربردی 
شـ

ط  ه
ی خ
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ـــــه حرفـــــــــه ای های سینما خیلی قبولــــــــش ندارند درباره فیلم پرفــــــــروش »سلام بمبئی« کــ
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 البته باید اعتراف کرد که توانایی »رضا 
عطاران« در طنز، من سالوادور نیستم 

را تا حد زیادی قابل تحمل کرده 
بود، طوری که این فیلم در فهرست 

پرفروش ترین های سال 1395، بعد 
از فروشنده اصغر فرهادی در رتبه دوم 
قرار دارد! سلام بمبئی هم با اینکه هنوز 

اکرانش تمام نشده، رتبه چهارم را دارد

را در سلام بمبئی پشت سر گذاشته، که اولین تجربه بازیگری اش بنیامین بهادری 
گفته است: »من هرگز اهل بازارگرمی 

نبوده و نیستم. همیشه براساس واقعیاتی که 
در زندگی ام اتفاق افتاده پیش رفته ام و 
در این دوره حساس از زندگی هنری 

و کاری ام، احساس می کنم که 
من شده است!«بازیگری جزئی از کاراکتر )شخصیت( 

فیلـمفارسـی ــشت    بازگ



          داستان چیست؟ 

یـک پسـر ایرانـی بـه نـام علـی )محمدرضا گلـزار( در هنـد درس پزشـکی می خوانـد. روزی 
ماشـین یکی از همکلاسـی هایش به اسم کاریشـما )با بازی بازیگر معروف هندی، دیامیرزا( 
سـر راه او خـراب می شـود و علی ماشـین را تعمیـر می کند. بقیه فیلم داسـتان علاقه مند 
شـدن ناگهانـی ایـن دو نفـر به یکدیگر اسـت. همیـن و دیگر هیـچ! اگر فکـر کردید که 
در تعریف داسـتان فیلم »سـلام بمبئی« در کلیشـه ها )سـوژه های تکراری( زیاده روی 
شـده، بـاور کنید که نشـده! داسـتان فیلم همین قدر تکـراری و بدون خلاقیت اسـت. 
مسـایلی کـه مثـل علاقه دو نفـر از دو فرهنـگ مختلف بـدون هیچ دلیـل قابل قبول 
کـه از آن به عنـوان »عشـق آتشـین« اسـم برده می شـود، تا حـالا هزاربـار در فیلم ها 
و سـریال های سـال های دور ما تکرار شـده اسـت. کارگردان و نویسـنده حتی آنقدر 
خلاقیت نداشـته اند که دو شـخصیت را طور دیگری غیر از داسـتان خرابی ماشـین 

و پسـر کاربلـد در تعمیـرکاری، بـا هـم آشـنا کننـد و البتـه شـانس 
آوردیـم کـه بـا توجـه بـه همکلاسـی بـودن هـر دو، از ایده 

ریختـن جزوه هـای دختـر و جمع وجـور کـردن آن هـا 
توسـط پسـر اسـتفاده نشـده اسـت! بقیـه فیلم هم 

بـاور کنیـد داسـتان خاصی نـدارد. دو شـخصیت 
زن و مـرد بـا هـم هنـد را می گردنـد و ایـن 

وسـط یک خـورده اتفاقـات بی سـروته هـم 
تیتـراژ  یک دفعـه  و  می افتـد  برایشـان 

پایانی!

»امیر هوشـنگ کاووسـی« یکی از کارگردانان و منتقدان معروف سـینمای ایران بود که در سـال 1392 
درگذشـت. آقای کاووسـی سـال های دور در یک مجله سـینمایی، اصطـلاح ماندگار »فیلمفارسـی« 
را وارد ادبیـات سـینمایی ایـران کـرد. فیلمفارسـی بـه آن دسـته از فیلم هایـی گفته می شـود که 

خیلی دم دسـتی و غیرحرفه ای سـاخته می شـوند، داسـتان های عامیانه دارند و از موسـیقی و 
آواز و لودگی)مسـخرگی( اسـتفاده می کننـد و البته بخشـی از مردم عادی هـم آن ها را می 
پسـندند و تماشـا می کنند. شـاید خود امیرهوشـنگ کاووسـی هم فکر نمی کرد وقتی در 
دهـه 30 شمسـی درباره فیلمفارسـی صحبت می کند، نمونـه ای از آن در دهه نود سـینمای 
ایـران هم تکرار بشـود! فیلم سـینمایی »سـلام بمبئی« که چندوقتی اسـت در سـینماها 

اکـران می شـود، نمونـه کامل یک فیلمفارسـی اسـت که بعـد از سـال ها دوباره رنـگ پرده 
اکـران در ایـران دیده اسـت. فیلمی که حتی کسـانی هـم که آن را تماشـا کرده اند 

بـه ضعیف و دم دسـتی بـودن آن اعتراف می کننـد، اما بـا این حال خوب 
فـروش رفتـه و این باعث شـده تا یک بـار دیگر سـینماگران و منتقدان 

از خودشـان بپرسـند »چرا فیلمفارسـی هنوز می فروشد؟«

3 w w w . q u d s o n l i n e . i r

یکشنبه 10 بهمن  1395
30 ربیع الثانی  1438/  29 ژانویه 2017

شما فکر کنید نویسنده فیلمنامه یکی از داستان های افسانه ای مربوط به رمان های عاشقانه را جلویش گذاشته و از روی آن نگارش فیلمنامه را شروع کرده است. 
چون حتی شخصیت خواستگار پولدار و بی عاطفه و خشن هم در فیلم وجود دارد تا همه تلاشش را بکند زن و مرد نقش اول به هم نرسند. خیلی وقت است که حتی 
سینمای سال های دور هند هم شخصیت منفی اش را با کلیشه عینک دودی و مدل مو و کت و شلوار خاص نشان نمی دهد.
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ـــــه حرفـــــــــه ای های سینما خیلی قبولــــــــش ندارند درباره فیلم پرفــــــــروش »سلام بمبئی« کــ

          ایرادات فنی 

به جـز ایـرادات محتوایـی، اهل فن می گویند که سـلام بمبئـی پر از 
ایـرادات فنی هم هسـت. مثـل تدوین ناقص و پریـدن از یک صحنه 
بـه صحنـه بی ربـط دیگـر. هـر فیلمنامـه ای بایـد یک داسـتان 
منطقـی را روایـت کنـد و رونـد اتفاقاتی که پشت سـرهم 
می افتنـد در آن بـرای مخاطـب قابـل قبول باشـد، اما 
سـلام بمبئی این را هم ندارد. فیلمسـاز فقط تلاش 
کـرده بـا اسـتفاده از چهره هـای معـروف، جذابیـت 
تصویری کشـور هندوسـتان و دیالوگ های عاشقانه 
عامه پسـند، ضعف های فیلمش را بپوشـاند که البته 

بعـد از مدتـی طاقت تماشـاگر را هم طـاق می کند!

         گیشه پسند 

صحبـت کـردن دربـاره »سـلام بمبئی« اگـر هیچ منفعتی نداشـته باشـد، حداقل 
باعـث می شـود با بعضی اصطلاحات سـینمایی آشـنا بشـویم. »سـلام بمبئی« 
یـک فیلـم گیشه پسـند اسـت. گیشه پسـند بـه آن دسـته از فیلم هـا گفتـه 
می شـود کـه مخاطـب عـادی بـا دیـدن آن روی سـردر سـینما به خاطـر 

معروفیـت بازیگـران جـذب فیلـم می شـود و سـریع به سـراغ گیشـه مـی رود 
تـا بهـای آن را بپـردازد و فیلـم را تماشـا کنـد. سـلام بمبئـی هـم یک سـوژه 

گیشه پسـند یعنی عشـق و عاشـقی را دارد و هم بازیگرانی که خیلی ها برایشـان 
فقـط حضـور آن هـا در فیلـم مهـم اسـت، نـه اینکـه چـه نقشـی را به چـه کیفیتی 
بـازی می کننـد. محمدرضا گلـزار، سوپراسـتار )بازیگر معروف و چهره( سـال های قبل 
سـینمای ایـران اسـت کـه عامـل اصلـی فـروش »سـلام بمبئـی« بـه حسـاب می آید. 
اگرچـه مخاطـب هـم در همـان نـگاه اول متوجـه می شـود کـه گلـزار ایـن فیلم بـا گلزار 
ده- پانزده سـال قبل هیچ فرقی نکرده اسـت. همان ژسـت ها، همان طرز حرف زدن و همان 
مـدل بازیگـری بـدون هیچ گونه خلاقیـت و نوآوری جدید. حضـور بنیامین بهادری کـه قبل از این 
او را به عنـوان خواننـده می شـناختیم و همسـر جدیـدش که نقش همسـر احمـد را در فیلم بـازی می کند 
هـم از عوامل گیشه پسـندی سـلام بمبئی هسـتند. برای مخاطب عام سـینما جذاب اسـت که بنیامیـن را در 
نقـش یـک بازیگـر ببینـد که هندی و فارسـی را با هم مخلـوط می کنـد و روی صحنه های فیلم برایشـان آواز 
می خوانـد!  بـه ایـن فهرسـت حضور یـک بازیگر معروف هنـدی درکنار بازیگـران ایرانی را هـم اضافه کنید که 
البتـه بـه خـودی خود بد نیسـت. اما اگر تنها عامل برای تماشـا کردن فیلم باشـد، جزو فهرسـت گیشه پسـند 

شـدن یک فیلـم قـرار می گیرد.

          فیلم بین المللی 

بـه فیلم هایـی کـه بـا همـکاری یـک کشـور، در 
کشـوری دیگـری و یـا بـا حضـور بازیگرانـی از 

فیلم هـای  می شـوند  سـاخته  دیگـر  کشـور 
بین المللــــــی می گویند. در فیلم هـــــای 
بین المللـی هـدف معرفی فرهنگ کشـور جدید 
و یـا یـک ماجرا، داسـتان یـا دغدغه مشـترک بین 
دو کشـور اسـت. البتـه سـلام بمبئـی هیچ کـدام از 

ایـن صفت هـا را نـدارد، ولـی قبـل از اکـران، خودش 
را یـک فیلـم بین المللـی معرفـی کـرد. مثل فیلـم »من 

سـالوادور نیسـتم« کـه فقـط قسـمت بیشـتر فیلـم در برزیـل 
بـازی شـده بـود و همیـن نشـانه های »سـلام بمبئـی« را داشـت، 
بازیگـران خارجـی و عشـق و عاشـقی. البتـه بایـد اعتـراف کرد که 
توانایـی »رضـا عطـاران« در طنـز، مـن سـالوادور نیسـتم را تـا حد 
زیـادی قابل تحمـل کـرده بـود، طوری کـه ایـن فیلـم در فهرسـت 
پرفروش ترین های سـال 1395، بعد از فروشـنده اصغـر فرهادی در 
رتبـه دوم قـرار دارد! سـلام بمبئی هـم با اینکه هنـوز اکرانش تمام 

نشـده، رتبـه چهـارم را دارد.
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          سلام بمبئی10! 

»قربـان محمدپـور« گفتـه اسـت که 
فیلمنامـه »سـلام بمبئـی2« را آماده 
دارم و پـس از اتمـام اکـران »سـلام 
بمبئـی« شـروع بـه پیش تولیـد آن 
خواهـم کـرد. او دربـاره داسـتان این 
فیلـم کـه در ادامـه »سـلام بمبئـی« 
ایـن  داسـتان  گفـت:  بـود،  خواهـد 
ایـن  ادامـه  بـه  ربطـی  اصـلًا  فیلـم 
فیلـم نـدارد و در فضـای متفاوت تری 
بمبئـی«  فیلـم »سـلام  بـه  نسـبت 
اسـت. کارگـردان »سـلام بمبئی« در 
پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا نام 
فیلم را »سـلام بمبئی2« گذاشـتید، 
هیـچ  فیلـم  قصـه  کـه  درصورتـی 
ارتباطـی بـا فیلـم »سـلام بمبئـی« 
نـدارد، گفـت: من هـر فیلمی 
در کشـور هنـد بسـازم بـا هر 
موضوعـی نـام »سـلام بمبئـی« 
در آن خواهـد بـود و شـاید ایـن 
نـام بـه »سـلام بمبئی9« و »سـلام 

بمبئـی10« هـم برسـد!

6

داستان فیلم همین قدر تکراری و 
بدون خلاقیت است. مسایلی که مثل 
علاقه دو نفر از دو فرهنگ مختلف بدون 

هیچ دلیل قابل قبول که از آن 
به عنوان »عشق آتشین« اسم 

برده می شود، تا حالا هزاربار در فیلم ها 
و سریال های سال های دور ما 

تکرار شده است

من هر فیلمی در کشور 
هند بسازم با هر موضوعی 

نام »سلام بمبئی« 
در آن خواهد بود و شاید 

این نام به »سلام 
بمبئی9« و »سلام 
بمبئی10« هم برسد!

احمد دوست علی است و در 
لابه لای فیلم گاهی تصویر 
به علاقه مندی این دو نفر 

هم کات می خورد! البته تسلط 
خانم شایلی به زبان هندی 

و خواننده بودن بنیامین 
بهادری هم باید به علت 

حضورشان در فیلم اضافه شود

فروخت!یک میلیارد تومان اکران خود بیشتر از بمبئی در روز اول سلام 

را در سلام بمبئی پشت سر گذاشته، که اولین تجربه بازیگری اش بنیامین بهادری 
گفته است: »من هرگز اهل بازارگرمی 

نبوده و نیستم. همیشه براساس واقعیاتی که 
در زندگی ام اتفاق افتاده پیش رفته ام و 
در این دوره حساس از زندگی هنری 

و کاری ام، احساس می کنم که 
من شده است!«بازیگری جزئی از کاراکتر )شخصیت( 

»دیامیرزا« و 

»گلشن گروور« بازیگران 

هندی سلام بمبئی برای 

یکی از اکران های خصوصی 

ی بازیگران 
)وقتی فیلم فقط برا

و عوامل آن نشان داده 

می شود( این فیلم به 

ایران آمدند.

فیلـمفارسـی ــشت    بازگ

قربان 

محمدپور متولد سال 

1349 و فارغ التحصیل کارگردانی 

سینما تئاتر دانشگاه هنر 
سینما از دانشکده 

ل از آنکه فعالیتش را 
است. محمدپور قب

به عنوان کارگردان آغاز کند، فیلمنامه های 

کمدی مثل »خروس جنگی« و »داماد 

خجالتی« را نوشته بود. آخرین کار او در مقام 

کارگردان فیلم »آنچه مردان درباره زنان 

نمی دانند« محصول سال 1392 است. 

»سلام بمبئی« چهارمین ساخته 

قربان محمدپور است.



          آمریکایی معترض ترامپ 

 بعـد از اینکـه متنـی از ایـن قانـون بـه رسـانه های 
آمریکایـی داده شـد، افـراد زیادی در داخـل و خارج 
ایـن کشـور بـه آن اعتـراض کردند.خانـم »مادلیـن 
آلبرایت« کسـی که سـال ها قبـل وزیر امـور خارجه 
آمریـکا بوده و اتفاقـاً رابطه خوبی هم با ایـران ندارد، 
بـه ایـن قانـون ترامپ اعتـراض کرده اسـت. او گفته 
اسـت کـه بـرای اعـلام همبسـتگی بـا مسـلمانان، 
آمادگی دارد اسـم خودش را به عنوان یک مسـلمان 
ثبـت کنـد. قبـل از ایـن ترامـپ یک بـار گفتـه بود 
کـه شـاید قانونـی بگـذارد تـا مسـلمانان 
اسمشـان را در یک سـایت ثبت کنند و 
اطلاعاتشان همیشه در اختیار 
مسـؤولان آمریکایـی باشـد. 
امـا »گلوریـا اسـتینم« کـه 
در آمریـکا فعالیـت اجتماعی 
انجـام می دهد گفته اسـت که 
اگـر مسـلمانان را وادار کنید که 
به صـورت رسـمی در پایـگاه داده 
ثبت نـام کننـد، همـه مـا به عنـوان 

مسـلمان ثبت نـام خواهیـم کرد.  قانون جدید و عجیب ترامپ     

 ترامپ از همـان رقابت های انتخاباتی 
بـه ضدیـت بـا مهاجرین و مسـلمانان 

معـروف شـد؛ ضدیتـی کـه از همـان 
جمهـوری اش  ریاسـت  شـروع  روزهـای 

قانـون هـم تصویـب کـرد، آن هـم  بـرای آن 
درحالی که خیلی از مردم کشـورش و مردم کشـورهای دیگر با او 
و سیاسـت های عجیب و غریبش مخالف هسـتند. در قانون جدید 
و جنجالـی ترامـپ، ورود شـهروندان هفـت کشـور عراق، سـوریه، 
سـودان، لیبـی، یمـن، سـومالی و ایـران بـه آمریـکا ممنوع شـده 
اسـت. یعنی دیگر به شـهروندان این کشـورها روادید)اجـازه ورود( 
بـه آمریـکا داده نخواهـد شـد. آن هایی هـم که به عنوان گردشـگر 
یـا دانشـجو در آمریـکا هسـتند، اگـر به کشورشـان بگردنـد دیگر 
نمی تواننـد دوبـاره وارد آمریـکا بشـوند. البتـه آن هایی کـه کارت 
اقامـت در آمریـکا را دارنـد یـا به این کشـور پناهنده شـده اند، از 

ایـن قانون مسـتثنا هسـتند.

           اعتراض خانم بازیگر 

چنـدروز قبـل از خبـر قانـون جدیـد 
ترامـپ، خبـر رسـید کـه آخریـن فیلـم 
سـینمایی اصغر فرهادی به نام »فروشـنده« نامزد دریافت 
جایزه اسـکار)یک جشنواره سینمایی( شـده است. مراسم 
اسـکار هـم در کشـور آمریـکا برگـزار می شـود، ولـی بـا 
قانـون جدیـد ترامـپ، بازیگـران و تهیه کننـدگان ایرانی 
نمی تواننـد بـه این مراسـم برونـد. »ترانه علیدوسـتی« 

یکـی از بازیگـران فروشـنده هم در 
اینسـتاگرامش مطلبـی بـه زبـان 
انگلیسی منتشـر کرد و گفت که 
برای اعتـراض به ایـن قانون، به 

مراسـم اسـکار نمی رود.

خانم هشتک 9h
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دنیای عجیب رسانه
دنیـای رسـانه، دنیـای عجیبـی اسـت. 
در عیـن اینکـه فکـر می کنیـم مـا را در 
جریـان همـه اخبـار قـرار می دهـد، امـا 
خیلی سـاده می توانـد خیلـی از اخبار را 
حتـی اگر خیلـی مهم هم باشـند، از دید 
ما پنهـان کند. حتی وقتی بیشـتر از همه 
در جریـان اخبـار باشـیم، بازهـم ممکن 
اسـت چیزهایـی از چشـم و گوشـمان 

مخفـی بماند.
نمونـه اش همیـــن درد و رنــج مـردم 
اهـواز و سیســـتان و بلوچسـتان. انـگار 
همین کـه از پایتخـت دور بشـویم مهـم 
نیسـت کـه مـردم اهـواز چنـدروز در 
سـال به معنـای واقعـی و بـدون اغـراق 
خـاک تنفـس می کننـد. یکـی می گوید 
که تقصیر کشـور همسـایه اسـت، یکی 
دیگـر می گویـد بایـد بـرای بیابان های 
اطـراف اهـواز کاری کنیـم و یکی دیگر 
چـرای  جلـوی  کـه  می دهـد  پیشـنهاد 
بی رویـه دام هـا و از بیـن بردن پوشـش 
گیاهـی بیابان هـا را بگیریـم. امـا نظـر 
این هـا  از  هیچ کـدام  بخواهیـد  را  مـن 
مهم نیسـت، وقتـی مـردم اهـواز ندانند 
کـه آن ها هـم به انـدازه بقیه مـردم این 
کشـور مهـم هسـتند و درد و رنجشـان 

دیـده می شـود.
در  اسـت  چنـدروزی  وقتـی  مثـلًا  یـا 
و  آمـده  سـیل  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
خیلی ها خانه و زندگی شـان را از دسـت 
داده انـد، بیشـتر از اینکه مهم باشـد چرا 
ایـن اتفـاق افتـاده و چه کسـی مسـؤول 
سیسـتان  بـه  مسـؤولی  چـرا  و  اسـت 
نرفتـه اسـت، مهم این اسـت کـه مردم 
سیسـتان بداننـد مـا هـم نگـران آن هـا 
هسـتیم و برایمـان مهـم اسـت کـه این 
روزهـا در چـه وضعیتی به سـر می برند.
منظـورم از بـودن ایـن نیسـت کـه فیلم 
خانـواده  یـک  ماشـین  شـدن  غـرق 
سیسـتانی در سـیل را دسـت به دسـت 
کنیـم و دنبال مقصـر بگردیم، یا مجازی 
دلسـوزی کنیـم. این کمتریـن هم دردی 

آن هاسـت.  با 
آنقـدر  دارد،  عجیبـی  دنیـای  رسـانه 
عجیـب کـه حتـی مخاطبـان آن هـم به 
بیاییـد حضورمـان  بدهنـد.  آن جهـت 
در فضـای مجـازی بی تأثیـر نباشـد. مـا 
گاهـی بـا فعالیت هـای گروهی مـان در 
ایـن فضـا می توانیـم بـه رسـانه جهـت 
بدهیـم؛ جهتی کـه مؤثر باشـد و گرهی 

از کار کسـی یـا کسـانی بازکنـد.
# رسانه # گرد# و# خاک

# اهواز # سیستان# و# بلوچستان
# سیل

Ali_z: یکم پیچیده بود.
Khanoome_hashtak : بعـداً بیشـتر 

دربـاره اش حـرف می زنیم.

ت
ــ

هش
ـا  

ــ
مـ

ن
هر

ع: م
منب

قرار ساعت 8

برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

در محضرت جناب سلیمان شهر طوس
بال ملخ به شانه یک مور دیده ام

 اینجا ندیده  ایم گدایی که دلخور است
اینجا فقیرها چقدر جیب شان پر است

 گریه بهانه ای است که عاشق ترم کنی
شاید مرا کبوتر جلد حرم کنی

 آقای من! کلاغ به دردت نمی خورد!؟
از راه دورآمده ام باورم کنی 4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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الهـی! وقتـی جهـان و هرچـه در اوسـت 

بـه اشـاره تـو پیـش مـی رود، مـن کـی ام 

کـه بایسـتم و سر بپیچـم و پـا بکوبـم کـه: 

مـن...؟ بارالها! خسـته ام از این همه بیراهه، 

از این همـه رفـن و بازگشـن بـه پشـیمانی! 

بی اختیـارم از خویـش کـن و بـه اختیـارت 

درآورم!

الهـی! بند بگسـل از پای رفتنم و شـانه ام را 

سـبک کن از سایه هایی پنهانی که زمینی ام 

کرده انـد، آمین!

اللّهُـمّ إنِـّكَ أعَْلَـمُ بِـَا عَمِلْـتُ فَاغْفِـرْ لِ مَـا 

عَلِمْـتَ، وَ اصْفِْنِـي بِقُدْرتَكَِ إلَِ مَـا أحَْبَبْتَ.

اللّهُـمّ وَ عَلَّ تبَِعَاتٌ قَدْ حَفِظْتُهُنّ، وَ تبَِعَاتٌ 

قَدْ نسَِـيتُهُنّ، وَ كُلّهُنّ بِعَيْنِكَ الّتِي لَ تنََامُ، وَ 

عِلْمِـكَ الّذِي لَ يَنْـىَ، فَعَوّضْ مِنْهَا أهَْلَهَا، وَ 

احْطُـطْ عَنّي وِزْرهََـا، وَ خَفّفْ عَنّي ثِقْلَهَا، وَ 

اعْصِمْنِي مِـنْ أنَْ أقَُارفَِ مِثْلَهَا.

خدايـا تـو بـه آنچـه مـن كـرده ام داناتـرى. 

پـس بيامـرز بـراى مـن آنچـه را كه مـى دانى 

و بازگـردان مـرا بـه قـدرت خـود بـه آنچـه 

دارى.  دوسـت 

و  غرامت هـا  مـن  ذمـه  بـر  خدايـا، 

مسـؤوليت هایى اسـت كـه آن هـا را بـه ياد 

دارم و غرامت ها و مسـؤوليت هایى هست 

كـه فرامـوش كـرده ام و همـه آن هـا برابـر 

چشـم تـو اسـت كـه بـه خـواب نمـى رود و 

پيـش علـم تو اسـت كـه فرامـوش نمى كند. 

پـس دربرابر آن ها بـه صاحبانش عوض بده 

و وزنش را از دوش من بينداز، و سـنگينيش 

را از مـن تخفيـف ده و مـرا از ارتكاب مانند 

آن هـا بـازدار.
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صحیفه سجادیه

ترامپ نیامده جنجال درست کرد

رئیس جمهور عجیب، تصمیمات غریب...!
دونالـد ترامـپ رئیس جمهـور جدید 
آمریـکا، درحالی کـه هنـوز چنـدروز 
سفید)سـاختمان  کاخ  بـه  ورودش  از 
ریاسـت جمهـوری آمریکا( نگذشـته، 
یـک قانـون جنجالی ارایه داده اسـت. 
قانون جدیـد ترامپ ورود شـهروندان 
هفـت کشـور از جملـه ایـران را بـه 
کشـورش ممنـوع کـرده اسـت. البته 
این قانـون فعلاً نـود روزه اسـت، ولی 
مسـؤولان آمریـکا نگفته اند کـه آن را 
برای طولانی مـدت تمدیـد نمی کنند.
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مراسم اسکار هم در کشور آمریکا 
برگزار می شود، ولی با قانون جدید 

ترامپ، بازیگران و تهیه کنندگان 
ایرانی نمی توانند به این مراسم 

بروند. »ترانه علیدوستی« یکی 
از بازیگران فروشنده هم در 

اینستاگرامش مطلبی به زبان 
انگلیسی منتشر کرد و گفت که برای 

اعتراض به این قانون، به 
مراسم اسکار نمی رود


